
روزنه آبی

تحلیلی بر نمایش «بی پدر»
بُزهای خشن، گرگ های ترسو

«ما بُزها اونقدر ترسیدیم، که می تونیم از گرگ ها خطرناک تر باشیم». 
(از دیالوگ نمایش «بی پدر»- اثر محمد سماوات) 

«بی پدر» یک طنز آیرونیک در فرم فانتزی با استناد به قصه سنتی 
«شنگول، منگول، حبه انگور» است؛ نمایشی که هم در فضای بومی 

و هم در فضای جهانی قابل دیدن و لذت بردن است. 
اگر در قصه ســنتی «شــنگول، منگول، حبه انگــور»، حیوان ها 
انسان شده بودند و اضطراب های انسانی را تجربه می کردند، در این 
نمایش، این انســان ها هســتند که حیوان می شوند و اضطراب های 

حیوانی را تجربه می کنند. 
وقتی وضعیت تراژیک، طنز و آیرونی نمایش، به نحوی  است که 
یک گــرگ و یک بُز با هم ازدواج می کننــد و بُز (زن) می خواهد که 
گرگ (شــوهر) را به بُز تبدیل کند تا او هم کمی بترسد تا بتواند بز و 
ترس بز را درک کند، تا اینکه گرگ هم بتواند کم کم به بز تبدیل شده 

و زندگی بهتری داشته باشند. 
وقتی بُز هــم می خواهد قدرت را تجربه کند، از ترس خود کمی 
بکاهــد و به زورگویی گرگ هم خاتمه دهد، به همین دلیل از بُزبودن 
فاصله می گیرد و ســعی می کند گرگ بودن را تجربه کند تا به تدریج 
او هم گرگ شــود، فرمی اســت واجد این معنا که وضعیت نوینی 
برای تجربه اگزیســتانس ایجاد شــده که با آنچه در روایت ســنتی 

قرن ها ذهن ایرانی با آن خو کرده، تفاوت اساسی و بنیادین دارد. 
نتیجه، هم طنز است و مضحک، هم تراژیک است و جهنمی. 

بچه هایشــان نه می توانند صدای بع بع بُز بدهند، نه صدای زوزه 
گرگ. نه می توانند علف بخورند، نه به شکار گوشت بروند. 

دعوای درونی آنها هم نه مثل بزهاست، نه مثل گرگ ها. 
مهم ترین تجربه اگزیســتانس انسان های حیوان شده که نمایش 
«بی پــدر» آن را بــه درامی صحنــه ای تبدیل می کنــد، جابه جایی 
نقش ها و به طور مشــخص تر، جابه جایی ترس هاست. آن زمان که 
تراژدی جهنمی زمانی فرامی رســد و هــر دو (بز و گرگ، بُززاده ها و 
گرگ زاده) گرسنه می شــوند، آن زمان که «خانم بزِ گرگ شده»، دیگر 
علف نمی خورد و برای شکار بیرون می رود، ولی خرس به او حمله 
می کند و گرســنه و گریان و خونین به خانه برمی گردد، آن زمان که 
«آقاگرگِ بُزشــده» هم دیگر نمی تواند علف بخورد، منتظر گوشــت 
بوده که خانم بزِ برایش بیاورد، اما امیدش ناامید می شود، مهم ترین 
تجربه اگزیستانس انسان های حیوان شــده که نمایش «بی پدر» آن 
را بــه درامی صحنه ای تبدیل کرده اســت، اتفــاق می افتد؛ تجربه 
جابه جایی نقش ها و به طور مشخص تر، تجربه جابه جایی ترس ها. 
نمایــش «بی پدر» بــا تمرکز بــر نقش های تاریخــی یک قصه 
قدیمــی، فقط آن را بــه روز نمی کند، بلکه نوعی خــاص از روایت 
صحنه ای را هم ارائه می کند؛ روایتی که نه شــخصیت محور است، 
نه حادثه محور اســت و نه متن محور؛ بلکــه روایت «نقش محور» 

است؛ نقش هایی که دیگر نه با طراحی کاراکتر آنها که با نام هایشان 
شناخته می شــوند؛ نام هایی که هویت دارند اما شخصیت ندارند و 
نیازی هم به داشــتن شــخصیت ندارند. هرچند هویت این نقش ها 
در بی هویتی شــان باشــد. به عبارت دیگر روایت نمایــش «بی پدر»، 
روایت «انســان در موقعیت» است، هرچند با نقش های «حیوان در 
موقعیت» به صحنه آمده باشــند. نمایش «بی پدر» با فرم «حیوان 
در موقعیت» به نقد آیرونیکی «انســان در موقعیت» می رسد و این 
نقطه اوج ابتکاری و کم ســابقه نمایش «بی پدر» اســت. به ویژه آن 
زمان که همگان می بینند دســت یکی از بچه ها کنده شــده، چراکه 
آنهــا در موقعیتی گیر افتاده اند که مجبور به خودخوری شــده اند؛ 
موقعیتی که یکی از بچه ها (شــنگول) تکه تکه شده و خورده شده 
اســت. در چنین موقعیــت تراژیکی هرکس دیگــری را به خوردن 
شــنگول محکوم می کند، ولی نهایتا مشخص نمی شود کدام یک از 
آنها شــنگول را خورده اســت،   هرچند دیگر تفاوتی هم نمی کند که 
بداننــد، زیرا علیه تک تک آنها مدرک وجود دارد، آن هم درســت در 
زمانی که از دست و دهان همه آنها خون می چکد؛ خونِ شنگول. 

و چند نکته دیگر: 
۱- «بی پدر» روایتی از بی هویت شدن انسان سنتی و مدرن است. 
روایتی از اضمحلال انسان است. روایتی انتقادی و آیرونیک، هرچند 
فانتزی، از خشــونت های پنهانی ا ست که به تدریج آشکار می شود و 

در میان شعارهای بهشتی آدمیان، جهنم به پا می کند. 
۲- در نمایش «بی پدر»، بازی ها، طراحی صحنه، رنگ آمیزی نور، 
افکت های صوتی و موســیقی با متن نمایشی و با اجرای صحنه ای 

هماهنگ است که به تمرکز مخاطب بر متن اثر می افزاید. 
۳- متــن نمایش از دقت مناســبي در روایت برخوردار اســت و 
استفاده نویســنده از قصه سنتی شنگول و منگول در فرمی فانتزی، 
آیرونیک و مرتبط با مســئله  انسان مدرن، به صورتی ابتکاری انجام 

شده است. 
۴- «بی پــدر» یــک اتفاق خــوب در تئاتر امروز اســت و محمد 
مســاوات (نویســنده، کارگردان و طراح کاتالــوگ زیبای نمایش) از 

استعدادهای خوب و مستعد تئاتر ایران است. 
۵- امــا مهم تریــن اتفاق، حضــور روایت بومی و جهان پســندِ 
«نقش محور» است که هرچند در تئاتر ایران و جهان کم سابقه است 
و مــورد بی توجهی فعالان تئاتر، اما می تواند (و بلکه باید) از ناحیه 
نویسنده همین نمایش و نیز از طرف فعالان جوان آثار نمایشی ایران 
جدی گرفته شــود که اگر چنین شود، این ســبک از روایت می تواند 
در فرم ایرانی اش و با پشــتوانه آثار غنی داستانی ایرانی که بازمانده 
قرن های پیشین ایران است، به نام ایران در جهان ثبت و مطرح شود 
و ایــران از این طریق آثار زیبای نمایشــی را بــه جهان نمایش ارائه 
کند؛ آثاری در خدمت نقد و تحلیل انسانِ معاصر در جهانِ معاصر. 

تماشا خانه

به تماشای نمایش «هملت»
خوانشي نو از هملت 

نوشته و اجرائي خوب و اثرگذار 
که ضمــن وفاداري بــه کلیت خط 
بــا  شکســپیر،  هملــت  داســتاني 
خوانشــي امروزین، نمایش را براي 
تماشــاگر ایراني جــذاب و تا حدي 

بومي مي کند.
نمایــش تماشــاگر را بــا طرح 
انبوهــي از ســؤالات و دغدغه هاي 
انســاني روبه رو مي کنــد. کارگردان 
در یادداشــت مختصري مي نویسد: 
«ایزاك نیوتــن مي گوید، تا وقتي که 
نیرویــي از بیرون به جســمي وارد 
نشود، اجسام ساکن، ساکن مي مانند 
بــه حرکــت  متحــرك  اجســام  و 

خودشون ادامه مي دهند. 
آدم هــا... درســت مثــل اشــیا 
مي ماننــد،... وقتــي مــا در مســیر 
خودمــون هســتیم، شــانس کمي 
بــراي برگشــت وجــود داره، ولي 
وقتــي انحرافــي پیش بیــاد قطعا 
شــما خودتون رو در مسیر جدیدي 
و  نامعلــوم  مســیري  مي بینیــد، 

ناشناخته».
کارگــردان  برخــلاف  اگرچــه 
معتقدم، نه تنها آدم ها درست مانند 
اشیا نیستند که حتی شباهت آدم ها 

با اشیا چندان درست نمي نماید. 
انســاني،  هــر  حرکــت  بــراي 
هزاران دلیل و علت شناخته شــده 
و ناشــناخته وجود دارد که به قول 
هنري جیمــز، نویســنده آمریکایي، 
«ما در تاریکي کار مي کنیم؛ آنچه از 
دســتمان برمي آید انجام مي دهیم. 
شك ما، ولع ماست و ولع ما وظیفه  
ما». شــناخت مــا آدمیــان، اغلب 
همچون داستان دست زدن و ادراك 

ناقص مولاناست. 
داســتان نمایش، تمامي، وصف 
همیــن بودن هــا و نبودن هــا و در 
ســطحي دیگر، بود هــا و نمودهاي 

واقعیت هاست. 
تردید،  زندگــي، خیانــت،  مرگ، 
تملق، توطئه، عشــق، خودکشــي، 
آزادي، سانســور، جنایــت، وطــن، 
انتقــام، زیبایي، روح، جســم و... و 
در یــك جملــه، اندیشــه جاودانه 
شکســپیر، بــودن یا نبودن مســئله 
این اســت، در این نمایــش ارزیابی 

می شود. 
نمایش خیانت مضموم،  این  در 
اما همه چیز پــس از آن در معرض 
پرسش از بودن یا نبودن و درستي و 

نادرستي است.
توانایي نویســنده و کارگردان، در 
نمایشِ  روحِ  ســاري و جاري کردن 

هملت به زمانه ماست. 
از فهم کردن؛ یعني  سه ســطح 
متــن، خوانــش متــن و خوانــش 
در  همــواره  متــن،  ِخوانش هــاي 
آثــار مانــدگار ادبي، همچــون آثار 
را  نو  زایش هاي  قابلیت  شکســپیر، 
براي خوانندگان میســر مي کند. این 
نمایش نــگاه هرمنوتیکــي به متن 
و توانایــي نویســنده و کارگردان در 
خوانشــي نوین از هملت را به اجرا 

گذاشته است. 
آرش  نمایش هملــت  اجــراي 
دادگر، توانســته اســت روح اصلي 
نوشته شکســپیر را دریافته و آن را 
در کالبــد زمــان حال جــاري کرده 
بــا مفاهیــم هوشــمندانه و لحني 
کنایه آمیز، به تماشــاگر بصیرت ها و 

نکات مهمي را نشان دهد. 
اجراي نمایش هایي از این دست 
که بــا متني قــوي و اجرائي موفق 
و بازیگرانــي حرفــه اي بــه صحنه 
مي روند، نوید نزدیك ترشــدن مردم 
را به هنــر تئاتر بیشــتر مي کند. این 
نمایش در سالن اصلي تئاتر شهر در 

حال اجراست. 
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نمایش «بی پدر» براســاس داســتان معروف «شــنگول، 
منگول و حبه انگور» نوشته شده که آشنای اذهان تمامی 
افراد این اقلیم اســت و چه بســا کمتر کسی پیدا می شود 
که این داســتان را حداقل یک یا چندبار در کودکی از پدر و 
مادر خود قبل از خواب نشنیده باشد، کتاب های مربوط به 
کودکان را درباره آن نخوانده یا انیمیشن های تلویزیونی آن 
را ندیده باشد. این بار داستان به گونه ای دیگر رقم می خورد؛ 
گرگ با مــادر بزغاله ها ازدواج می کند و همراه با توله اش 
(گرگک) به آنان پیوسته و زیر یک سقف، زندگی مشترکی را 
آغاز می کنند. این ترکیب نامتجانس، موجب بروز فجایعی 
می شود که تمامی آنها با دقت و جزئیات فراوان بر صحنه 
آفریده و ترســیم می شــوند. این نمایش اثری است با تم 
خشــونت و وحشت همراه با رگه های آشــکار الیناسیون 
که براســاس شــیوه های اجرائی اکسپرسیونیسم به اجرا 
درآمده اســت. حتی نمایش نامه آن نیز براســاس همین 
مکتب نوشته شــده چنان که امحای هویت فردی یکی از 
زمینه های فراگیر و بن اندیشه های اصلی نمایش نامه های 
اکسپرسیونیستی است که در این نمایش فراوان به چشم 
می خورد. «ویژگی نمایش نامه های مکتب اکسپرسیونیسم 
موجب می شــود این امر بر آنان مترتــب گردد که فضای 
این متون به خواب و رؤیا شــباهت پیــدا کرده و رویدادها 
و کارپرداخت های آن گذران، شــتابنده، گیرا و تکان دهنده 
ایــن  و  (ناظرزاده کرمانــی، ۱۳۸۹: ۳۰)  درآینــد».  کار  از 
خواب و رؤیا در نمایش مزبور در جنس و قالب کابوســی 
تکان دهنده جلوه می کند. در نوع بازی ها و شیوه کارگردانی 

نیز ویژگی های بارز گزاره گرایی را شــاهد هستیم. دوری از 
واقع گرایی، میل و ســوق به تئاتریکالیسم (نمایش گرایی) 
همراه با حفــظ ویژگی های بازی تئاتری در حرکات و بیان 
بازیگران کاملا هویداســت. پیش از ایــن در نمایش هایی 
نظیر «هراکلس ۵» به کارگردانی ناصر حســینی مهر، «مرد 
بالشــی» به کارگردانی محمد یعقوبی، «ستوان آینیشمور» 
به کارگردانی حســن معجونی، «براساس دوشس ملفی» 
به کارگردانی محمــد رضایی راد و... شــاهد فرازهایی از 
خشــونت بر صحنه بوده ایم، اما این عنصر در «بی پدر» به 
طرزی آشکارتر و برهنه تر چهره می نماید و در صحنه هایی 
تا مرز اشــمئزاز در روان مخاطب نفوذ می کند چنان که در 
لحظاتی از نمایش نظیر حمام خونــی که در پایان به راه 
می افتد، آشــکارا به یاد فیلم های پر از خشونت و خونبار 
کوئنتین تارانتینو، کارگردان شهیر سینمای آمریکا، می افتیم. 
اســلاوی ژیژک،فیلســوف، نظریه پرداز و جامعه شــناس 
اســلونیایی، معتقد است: «رودررویی مستقیم با خشونت 
ذاتا تحیرزاســت. بیزاری شــدید از اقدامات خشونت بار و 
همدردی با قربانیان، پیوسته همچون کششی دام گونه، ما 
را از اندیشــیدن بازمی دارد و برای آنکه بتوانیم بی طرفانه 
به بســط نظری گونه شناســی خشــونت بپردازیم باید بنا 
به تعریف، چشــم بر تأثیر آســیب زای آن ببندیم». (ژیژک، 
۱۳۸۹: ۱۲) سیدمحمد مساوات از این تحیرزابودنِ برخورد 
مستقیم با خشونت در روایت دراماتیک خود بهره برده و آن 
را دست مایه آفرینش کلی این اثر اجرائی قرار داده است. 
چنان که خواندید، از منظر فلســفه، رویارویی با خشــونت 

برهنه و جان گــز برای لحظاتی مخاطب را از اندیشــیدن 
بازمی دارد و همین لحظات هنگامی که دراماتیزه می شوند 
و بر صحنه تئاتر به نمایش درمی آیند، می توانند تجربه ای 
جدید را برای تماشاگر رقم بزنند تا تأثیر آن را در نهاد خود 
واکاوی کنند و به شناخت هایی ویژه از خصوصیات ذهنی 
و عینی شخصیتی اش دسترسی یابند. در مبحث نوع بازی 
با توجه به طراحی مشــخص موســیقی، افکت ها، دکور 
و ایجــاد رابطه مســتقیم این موارد بــا بازی های ۱۶ بیتی 
قدیمی کامپیوتری، آتاری و پلی استیشن های اولیه، جنس 
بازی ها و حرکات بازیگران این نمایش نیز با همین موارد 
منطبق شده اســت. از ویژگی های بازی اکسپرسیونیستی 
یکی این اســت که «بازیگران می توانند بازی خود را هم 
در واکنش نسبت به این شــرایط و موقعیت ها و هم به 
صورت نوعی ماشــین، طراحی کــرده و بر صحنه جلوه 
دهند؛ هم علیه «ماشینیســم» شــورش کنند و هم خود 
به صورت قطعــه ای از آن درآینــد». (ناظرزاده کرمانی، 
۱۳۸۹: ۳۸) کــه ایــن ویژگی را به وضــوح در بازی های 
این نمایش شاهد هســتیم، هرچند کارگردان در طراحی 
صحنه به راه نمایش های گزاره گرا نرفته است، چنان که 
اغلــب نمایش نامه های مکتب اکسپرسیونیســم دارای 
شمار فراوانی صحنه هستند که در اینجا تنها شاهد یک 
صحنــه و دکور ثابت از ابتدا تا انتهای نمایش هســتیم. 
عملکرد بازیگران بر صحنه حکایت از تمرین های بســیار 
دارد. پرورش و رعایت شــیوه ویژه در بیان از قبیل تغییر 
مصدرهای صــدا، تکرارها و نوع گفتار، همچنین حرکات 

بدنی طراحی شــده در ژســت ها و حرکات بــا توجه به 
ویژگی های ذاتــی نقش ها و همان بازی هــای رایانه ای 
همواره به چشــم می خــورد. بازیگران انرژی بســیاری 
صــرف می کنند و همگی موفق شــده در حدی موجه و 
پذیرفتنی ظاهر شوند. طراحی متناسب و دقیق دکور نیز 
از محسنات این نمایش به شمار می رود. اما عیب و نقص 
اصلی «بی پدر» برمی گردد به کشــداربودن اضافی برخی 
از صحنه هــا؛ برای مثال صحنه دریــدن و خوردن کالبد 
شنگول که بیش از حد به طول می انجامد. این صحنه ها 
نظیــر همین صحنــه اگــر کوتاه تر طراحی شــده بودند 
می توانســتند تأثیر هولناک تری بر روان تماشاگر بگذارند، 
زیرا زمان واردکردن شــوک اصولا کوتاه اســت، درســت 
همانند یک ضربه محکم هوک از یک بوکسور ورزیده که 
اندکی به طول می انجامــد. برای این نمایش مدت زمان 
۹۵ تا صددقیقه کفایت می کرد و در این صورت از برخی 
تکرارهایی که گرچه تعمدی هستند، اما کارکرد لازم خود 
را نمی یابند کاســته شده، از خســتگی های حاصل از آن 
جلوگیری می شد و نمایش به نتیجه مطلوب تری دست 
می یافت. به هرحال سیدمحمد مساوات در نمایش های 
خود از گذشــته تا به حال نشان داده که در تئاتر، از منظر 
و دیدگاه شــخصی و ویژه ای برخوردار است و آن را هم 
در نوع جهان بینی و هم گزینش شــیوه های کارگردانی و 
اجرا همواره لحاظ کرده که این نکته موجب می شــود تا 
نتوان از دیدن هر نمایــش جدیدی که بر صحنه می برد 

چشم پوشی کرد. 
منابع و مآخذ: 

۱- گزاره گرایی (اکسپرسیونیســم) در ادبیات نمایشــی، 
فرهاد ناظرزاده کرمانی، تهران، سروش، چ ۳، ۱۳۸۹

۲- خشــونت (پنج نگاه زیرچشــمی)، اســلاوی ژیژک، 
ترجمه علیرضا پاک نهاد، تهران، نی، چ ۱، ۱۳۸۹

نقد نمایش «بی پدر»
خشونت؛ برهنه بر صحنه

محمد کیانوش راد 

محمد مســاوات با هر نمایشــش تأکید تــازه ای بر 
نوجویی می کند. او غیرقابل پیش بینی است و از نیروی 
خلاقه اش بهره مند می شــود که با تازگی بتواند ماهیت 
تازه ای از تئاتر را پیش روی مخاطبانش قرار دهد. زیباتر 
اینکه ایرانی اســت و از اصالت های تاریخی، اجتماعی، 
فرهنگــی و زیبایی شناســانه اش غفلــت نمی کند. این 
نشانه رفتن به ســوی هویت است که آثارش را ریشه دار 
می کند چنانچه این روزها «بی پدر»، برگرفته از «شنگول 
و منگول» بُعد تازه ای از نگاه ایرانی را در گستره جهانی 
بازنمایــی می کند. مســاوات فعالیت هــای هنری اش 
را بــا نقاشــی آغاز کرد و تــا قبــل از فارغ التحصیلی از 
دانشگاه، در نمایشــگاه های انفرادی و گروهی فراوانی 
شــرکت کرد. او هم زمان با تحصیل در رشته نقاشی، به 
کارگردانی تئاتر پرداخت و نمایش های متعددی را روی 
صحنه برد. او در ســال های فعالیت تئاتری خود موفق 
به دریافــت جوایز متعددی در حوزه های نویســندگی، 
طراحــی و کارگردانی تئاتر شــد.  آقای بکت سکســکه 
فراموش نشــود (دانشگاه تهران، تالار استاد سمندریان، 
۱۳۸۸)، ارتــش میرزاملکم خان خانبلوکی (قشــقایی، 
۱۳۸۹)، این روبان سیاه (کارگاه نمایش، ۱۳۹۱)، عکس 
اتفاق عزیز (ماه، ۱۳۹۱)، بازیخانه قیاس الدین مع الفارق 
(تالار مولوی، ۱۳۹۱)، قصه ظهر جمعه (تالار قشقایی، 
۱۳۹۳)، خانه واده (تماشــاخانه ایرانشــهر، سالن استاد 
سمندریان، ۱۳۹۳)، بیضایی (ســالن سنگلج، ۱۳۹۴) و 
یافت آباد (سالن ایرانشهر، ۱۳۹۵) از جمله آثار او هستند 
که هر یک به نوعی بــر این حضور مؤثر و پیش رونده در 
مسیر حرفه ای شدن تأکید کرده اند؛ با این نگاه غالب که 

مساوات یک هنرمند با نوآوری های درخورتأمل است. 
این روبان سیاه

«این روبان ســیاه» از محمد مساوات یک دانشجوی 
قابل تأمل ســاخت. در نمایش این روبان سیاه، مساوات 
می خواهد در فضاسازی موفق بنماید و تلاش مضاعفی 
را مبذول داشته اســت. بازیگران هم در برخی لحظات 
و مواقــع موفــق می نماینــد و در جاهایی هــم دچار 
افراط و تفریط در القای حس و عمل می شــوند. شــاید 
حضور برخــی از نقش ها چنــدان جلــوه و تأثیری در 
فرایند نمایشی شــدن آن نکرده باشــد؛ مثلا شخصیت 
مرد خل وچــل هیچ کارکرد خاصی نــدارد، حتی جلوه 
ســرگرم کننده و مفرحی هــم ندارد کــه بخواهد دلیل 
غیرمنطقی اش را این گونه توجیه کند. همین روند مانع 
از تحقق یک بازی کاملا درســت خواهد شــد. بخشی 
از ایــن بازی در متن، لطمات و صدمــات خود را دیده و 
بخشــی هم به جریان هدایت بازیگــران و حس وحال 
خود بازیگر برمی گردد که از ورود به مرحله کامل شدن 
منع شــده اســت. البته کارگردان در به کارگرفتن اشیا و 
وســایل صحنه تا حد زیادی موفق است و لحظاتی که 
از ترکیب بازیگران و اشیا تصویر و فضا می سازد، باز هم 
دامنه این موفقیت افزون تر می شــود. بنابراین در اتکای 
به کلمات اســت که کاملا کم می آورد و آسیب اساسی 
را از همین ناحیه می خورد. مشــکل عمده در پردازش 
قصه این نمایش است که درحال حاضر با درجه پایینی 
از باورپذیــری روبه رو می شــود؛ هرچند گــروه در اجرا 
توجه و عنایت ویژه ای به فضاســازی و ضرباهنگ کرده 
و در القای فضاهای فراواقعی تلاش مضاعفی را به کار 
گرفته است. همچنین خود نمایش با کدهای جلورونده 
و عقب رونده بافت کلی اثر را دچار افت وخیزهای بسیار 
می کند؛ یعنــی نمایش علاوه بر فضاهای ســوررئال از 
پیچیدگی قصه برخوردار است و این اساس کار را کمی 
قرص و محکم می کند، اما مشکل عمده به همان روابط 

سســت برمی گردد کــه باورپذیری آدم هــا و اتفاقات را 
کم رنگ می کند. 

بازیخانه قیاس الدین مع الفارق
بازیخانه قیاس الدین مع الفارق نیز می توانست نام او 
را در مقام یک حرفه ای مطرح کند، هرچند هنوز دانشجو 
بود، اما افراد حرفه ای از او اســتقبال کردند. داستان این 
نمایش درباره شاهزاده «قیاس الدین مع الفارق» بوده که 
صاحب فرزند می شود و پزشــکان دستور می دهند این 
کودک هرگز نباید بخوابد و... . ســبک این نمایش تعزیه 
بوده که به صورت طنز و نقدی به اسطوره اجرا می شود. 
ساناز سیداصفهانی، نویسنده، درباره این اثر معتقد است: 
در بازیخانه قیاس الدین مع الفارق از آکسسوار خبری نبود. 
چنددقیقــه اول دلم را زد. بعد یــاد حرکات زن جادویی 
جک و لوبیای ســحرآمیز افتادم. در بالای ابرها؛ نمایشی 
ایرانی، سرشار از دیالوگ هایی که به سجع آراسته بودند 
و سخت و ســنگین نبودند و اما کاملا شاعرانه و ایرانی. 
نمایشــی با بازی دربازی و روایت درروایت. ســؤال هایی 
کــه باید حل شــود. خنده هایــی که در انتهــا روبه روی 
آینه ای که جلو مخاطب قرار می گیرد می ماســد بر تن. 
شــخصیت های نمایــش ایرانی، کارد به استخوانشــان 
می رســد. برای فرزند شــاه اتفاقی می افتد. او که از بدو 
تولد سرنوشــتی شــوم دامنش را گرفته، دست کمی از 
ادیپ شــهریار ندارد. پزشــک بر او حکــم می کند برای 
زنده ماندنش کســی رویش را نبیند و او هرگز نخوابد تا 
زنده بماند. پزشــک چه کسی است؟ نظربازی بر همسر 
شاه. عشــق گذشــته. قربانی خواســتن. همه آنچه در 
نمایش های کلاسیک باعث کاتارسیسم و کشش می شود 
به صورت ایرانی در این نمایش و در جای درســت دیده 
می شود. با ابتکاری از شیوه اجرائی خاص. اسلوموشن و 
برعکس... لب خوانی و نقش خوانی و نقش درنقش. هر 

دو کار واقعا دیدنی است. 
قصه ظهر جمعه

حسین کیانی، نویسنده و کارگردان، درباره قصه ظهر 
جمعه نوشــته است: محمد مســاوات پس از دو، سه 
کار درخشــان در حوزه تئاتر دانشــجویی به نوعی پا به 
عرصه تئاتر حرفه ای نهاده و با گروهی جوان، نمایشــی 
ایرانی ســاخته که در نوع خود می تواند یکی از چندین 
بُعــد تئاتر ایرانی یا ملی مــا را نمایندگی کند. آدم هایی 
که در این نمایش همه دســت به یکی کرده اند یا لااقل 
همدل انــد که خواهر خود را به حجله ناخواســته اش 
بفرستند. خود پیش از این قربانی شده دَم همان حجله 
عروسی اند. مثل همان گوسفندی که هنوز قصاب برای 
کشتنش نیامده. در بعدازظهر جمعه ای که عروسی در 
خانه هاشــم برگزار اســت، چندین موضوع دیگر غیر از 
عروسی مطرح است. مهاجرت برادر کوچک تر به ژاپن، 
کرایه دادن فیلم های مجاز و غیرمجاز، بیماری مشکوک 

پدر، درس و دانشگاه اســماعیل، اختلاف طبقه عروس 
خانه یعنی زن هاشم و داماد خانواده یعنی شوهر اکرم 
و موضوعات دیگر که نویســنده با هوشیاری همه را در 
میانه داستان عروسی موبه مو و با جزئیات بیان می کند 
و بزنگاه هــای داســتان و آنچه رونــد نمایش نامه  را به 
کلی برمی گرداند و باعث درگیری، تشنج و تشتت آدم ها 
می شود یعنی مسئله عروســی و مسائل پیرامون آن را 
که مهم ترینش عشق همچنان پایدار عروس به محسن 
است به عنوان ضربه های اصلی و امواج کوبنده نمایش 
خود برمی گزیند و به موقع به ســوی تماشاگر روانه اش 

می کند. 
خانه. وا. ده

«خانه. وا. ده» نمایشــی دربــاره خودکامگی فردی 
است. پدر در مقام خودکامه ای بی چون وچرا خانواده ای 
را تا ســرحد نابودی پیش می برد. در وضعیت بســته 
همــه باید تابع یک نفر باشــند و برعکس در وضعیت 
باز همه تابع نظر جمع هســتند. در «خانه. وا. ده» به 
دلیل فروپاشــی است که شــکل ظاهری خانواده هم 
تغییر کرده و به این شــکل فروریختــه و با فاصله ادا 
شده اســت. پدر هواپیمای مسافرتی می خرد که موقع 
سفر از آن استفاده می کنند اما این خرید مجازی است 
و دروغی محض. همه پذیرنده اند کورکورانه اما پســر 
بزرگ نمی پذیرد. پدر پســر را طرد می کند و این انکار تا 
مرگ پســر بزرگ پیش می  رود. حالا روح پسر بزرگ در 
این «خانه. وا. ده» ســرگردان است، او آمده تا خانواده 
را با ندای حقیقت متحول کند. دختر نفر دومی اســت 
که تابع این حقیقت محض می شــود. او با روح پســر 
بــزرگ در ارتباط اســت و حالا به دنبال انکار مســائل 
دروغین اســت. در نظام بسته پدر، دختر باید از گردونه 
هستی حذف شــود. مرگ او مادر را پریشان می کند که 
او متوجه حضور متافیزیکال بچه هایش می شود. مادر 
هم به ناچار دچار دیوانگی است و او هم از این حضور 
می گوید. مادربــزرگ و پدربزرگ هم دیوانگی را تجربه 
می کنند. انــگار نوبت به پدر هم می رســد و فقط این 
پسر کوچک اســت که همچنان در جهان خودش سیر 

و سیاحت می کند. 
بیضایی

بیضایی نمایشــی متفاوت با دیگر آثار این کارگردان 
نوجو و خلاق کــه تاکنون با نمایش هــای قیاس الدین 
مع الفــارق، قصه ظهر جمعه، خانــه. وا. ده و بیضایی 
نشان داده آدمی تنوع طلب، جسور و بسیار ساختارشکن 
اســت. در بیضایی او فن و شــیوه برخوانــی را به نفع 
اجرائی نوین درهم می شکند که شاید برای واپس گرایان 
ســنت های نمایشــی چنــدان جالــب نباشــد. او نگاه 
متفاوتــی در عرصــه درام ایرانــی دارد و از منظر خود 
سیاوش، رستم، سهراب و ضحاک را در سه تابلو، اما در 

طراحی صحنه واحدی نمایش می دهد. در این نمایش 
می توانســت اتفاقات خوشایندتری نیز به وقوع بپیوندد 
اما انگار نام بیضایی مانع از آن شــده باشد. به هر تقدیر 
او زبــان آرکائیک را به اوجگاهی می رســاند که از دایره 
تقدیرات و ملزومات زبان نمایش ایرانی بیرون است اما 
خود رویدادی نیســت که بشود به آن اتکا کند؛ یعنی در 
جایی معلق می ماند که جســتجوگری محمد مساوات 
را به نتیجه لازم نمی رســاند؛ بنابراین پیامدی نیز از این 
تلاش او قابل تصور نیســت. هرچنــد تلفیق این اجرا با 
شــیوه بیومکانیک میرهولد، خودش تأمل برانگیز است. 
به هر روی بیضایی هم در کارنامه مساوات قابل استناد 
اســت و می توان انتظار داشت که در آینده، شاهد اتفاق 

بهتری از این رویکرد باشیم. 
یافت آباد

مساوات در یافت آباد از مرزهای رئالیسم گذر می کند 
و در آنجا می تــوان تصورات غریبــی از انتزاع واقعیت 
مانند دیگر آثارش را جســت وجو کــرد. خانواده ای در 
آســتانه یک مشــارکت، در یک اسباب کشــی شــرکت 
می کنند. رابطه گرم خانواده با شوخ طبعی بدون مرزی 
همراه اســت. ناگهان اعضای خانواده متوجه می شوند 
پول خرید زمینی مشارکتی گم شده است. افراد یکدیگر 
را متهم به دزدی می کنند. روابط در تمام سطوح از هم 
متلاشــی می شود. در این بازی بی قاعده یا هجو رفتارها 
همه مقصرند و همه می توانند به ســوي هم انگشــت 
اتهام را دراز کنند اما بی خبرنــد از آن بازی ای که در آن 
یکی از دوستان بیمارشان را که به شوخی در دستشویی 
زندانی اش کرده اند، به دلیل دیررســیدن داروها یا هوای 
بــد آنجا دچار مرگ می شــود. هرچنــد در این میان نیز 
پول خانه اشتراکی نیز بر باد است. مساوات با نمایاندن 
فاجعه روابط انسانی، آرام و قرار را از مخاطب می گیرد 
و او را متوجه کرده ها و ناکرده هایش می کند و این زبان 
و بیان کمدی و تراژیکی اســت که انگار گریبان همه را 

گرفته است. 
بی پدر

بی پدر درواقع دراماتورژی نوینی از همان داســتان 
کودکانه بزبزقندی یا شنگول، منگول و حبه انگور است؛ 
با این تفاوت عمده که دیگر از آن نگاه لطیف که مثبت 
بر منفی به دلیل هوشیاری مادرانه چیره می شود، خبری 
نیست بلکه این مسیر واژگون می شود و خانم بزی گرگ 
و آقاگرگه بز می شــود و این همان احتمال غریبی است 
با نگاه گروتســک که ما را به چالشی غریب می خواند. 
نمایشــی که در نوع خود در بازنمایی وضعیت انســان 
دگرگون شــونده در مســیر تاریخی رو به جلویش بعید 
نیســت که به چنین جایگاه هولناکی نیز برســد. به هر 
تقدیر همیشه تصور انسان از پایان جهان هولناک بوده 
است. در اینجا نیز همه دست در دست هم داده اند که 
گردونه را خلاف آمــد متعارف ها پیش ببرند و این خود 
قضیه را پیچیده و دور از ذهن می کند. اما زیبایی اش در 
اینجاست که این فضای کابوس گونه در دورها هم قابل 
تصور اســت و همین آن را منجر به امر حقیقی می کند 
و ما را با تصوراتی که می شــود از روح و روان حیوانی 
و هیولاگونه انســان مواجه کند، آشنا می کند. مساوات 
این بار نیز وضعیت گروتســک را در جایی خلاصه شده 
نمایــان می کند. یک راه پله که در آن انگار قرار نیســت 
زاویه دیدی هم تغییر کنــد، رویدادها و برخوردها اجرا 
می شود. اجرائی که در آن همه چیز غیرمعمول است و 
همین موجاموج احساسات را به فراسوی خیال می برد 
و این فانتزی همراه با خشم و خشونت است که دوام و 
بقایی می یابد که تا همیشه آزاردهنده خواهد بود چون 
این انسان نیســت. مساوات اندیشــه ای را در بازخورد 
تکنیک ها به چالش می کشد. اینکه همه اینها استحاله 
می شوند در غیر از خودشان می تواند بسترساز باورهای 
تازه ای باشد که هر تماشاگری را به هولناکی قابل یقینی 

سوق دهد.
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